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دعا و نقش آن در هدایت زندگی مادّی و معنوی 
بشــر از جمله اموری است که در همه ادیان الهی 
خصوصاً دین مبین اسلام بر آن تاکید فراوان شده 
است و به خاطر اهمیت والای آن »قرآن صاعدش« 
نامیده اند؛ بدین‌سبب در معارف اسلامی خصوصاً 
فرهنگ تشیّع نقش دعا در حیات بشری بسیار مهم 
تلقی شده است. در قرآن‌کریم که اولین و مهم‌ترین 
منبع اخذ معارف دینی است. آیات زیادی به دعا و 
تضــرّع بنده به درگاه ربوبی پرداخته و در کنار آن 
روایات بسیاری نیز از پیامبر‌اکرم‌)صلی‌الله علیه و آله( 
و ائمۀ اطهار‌)ع( که حاوی دعاهای ایشــان و نحوۀ 
درخواست از حضرت حق است نقل شده است که 

در مجامع روایی معتبر ضبط است. 
به دلیل اهمیت این مبحث عده‌ای از دانشوران 
فریقین کتبی که خاص دعاها است تدوین کرده‌اند 
و طــی آن متن دعا و نحوۀ مناجات و ســایر امور 
مربــوط به آن را از کتب معتبر روایی اســتخراج 
کــرده و برای علاقه‌مندان به این شــاخۀ معرفت 
اســامی آماده نموده‌اند. در این بین کتاب شریف 
صحیفه سجّادیه که حاوی دعاهای منقول از حضرت 
سیدالساجدین امام زین‌العابدین‌)ع( است جایگاهی 
والا دارد به ‌طوری که از شدت اهمیت و دارا بودن 
مضامین عالیۀ عرفانی، ادبی و معارفی از آن تعبیر 
به زبور آل‌محمد کرده‌اند و به همین خاطر شرح‌ها 
و تفســیر‌های متعددی توسّط دانشوران اسلامی 
خصوصاً علمای امامیه بر این کتاب شریف نگاشته 

شده است.
در این اثر نفیس در ابتدای هر دعا، شأن صدور 
آن از ناحیه امام ســجاد‌)ع( مختصراً ذکر شده تا 
خواننــده با چگونگی آن دعا، کیفیت و خواص آن 

آشنا شود.
یکی از دعاهای ذکر شده در صحیفه سجادیه، 
دعای هفتم است که با جمله: »یا مَن تحَُلُّ بهِِ عُقَدُ 
المکارهِِ...« آغاز می‌شود و در ابتدای دعا آمده است: 
ه و عند الکُرب.  اذا عرضت له مهمة او نزلت به ملمَّ
یعنی امام‌)ع( هنگامی که مطلبی مهمّ برایش رخ 
می‌داد یا امر ناخوشایندی برای او پیش می‌آمد و 

هنگام گرفتاری‌ها به این دعا می‌پرداختند.
از بررســی کتب ادعیه و نیز مطالب منقول از 
اهل معنی بر می‌آید که شــیوۀ رایج بین شیعیان 
و حتی عده‌ای از اهل سنّت این بوده که در موارد 
سختی و گرفتاری و رخدادهای ناخوشایند‌، با توسل 
به این دعای شــریف هفتم، به درگاه الهی عرض 
حاجت کرده و رفع گرفتاری و گشایش سختی‌ها 

را درخواست می‌کردند.
کتاب مُهَــج الدعوات و منهج العبادات، تألیف 
دانشور بزرگ امامیه رضی الدین ابی القاسم علی بن 
موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس بن الحسنی 
الحســینی)متوفی664 ق( معروف به »ســید بن 
طاووس« از جمله آثار قدیمی و پربهای ادعیه است 

که اهل معنی به آن توجه وافری دارند.
جناب سید بن طاووس در این کتاب در بخش 
دعاهای امام دهم حضرت علی بن محمد الهادی‌)ع( 
دعای هفتم صحیفه سجادیه را ذکر کرده و آن را 
به امام علی النقی‌)ع( منســوب کرده اســت و در 
صدر این دعا می‌نویسد: محمد بن جعفر بن هشام 

پرسش و پاسخ

نگرانی پیامبر)ص(  از نفاق امت خود
امام علی)ع( فرمود: من از پیامبراکرم)ص( این حدیث را شنیدم 
که آن حضرت نسبت به آینده امت اظهار نگرانی می‌کرد و می‌فرمود: 
من از منافقان نگرانم »انی لااخاف علی امتی مؤمناً و لامشــرکاً« من 
از مؤمنین و مشــرکین بر امت خودم بیم ندارم، زیرا خدا مؤمن را به 
موجب همان ایمانش بازمی‌دارد )از هرگونه خطری برای اســام( اما 
مشرک چون متظاهر به شرک خودش است، خدا به همین سبب او 
را می‌کوبد، ولکن اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللســان« اما 
من از هر منافقی بیمناکم که زبانش دانا و متظاهر اســت و به خیر و 
اسلام می‌چرخد )همه تظاهراتش اسلامی است اما دلش و عملش به 

سوی دیگران است(.)1(
____________

1- نهج‌البلاغه- نامه 27

بازدارندگی تقوای دینی و الهی
در فرهنگ قرآن کریم، متقی کســی اســت که با ایمان و عمل 
صالح برای خود ملکه‌ای نفسانی فراهم می‌سازد تا او را از آسیب‌های 
درونی )هوای نفس( و بیرونی )شیطان( مصون دارد.)1( تقوای دینی و 
الهی یعنی اینکه انســان خود را از آنچه... دین در زندگی معین کرده 
و خطا و گناه و پلیدی و زشتی شناخته شده، حفظ و صیانت کند و 

مرتکب آنها نشود.)2(
____________

1- تسنیم، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، ج2، ص132
2- ده گفتار، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص7

نتیجه تبعیت از هوای نفس
قال الامام علی)ع(: »من اتبع هواه اعماه و اصمه و اذله و اضله«.

امام علی)ع( فرمود: کسی که پیرو هواهای نفسانی است، او را کور 
و کر و پست و گمراه خواهد کرد.)1(

____________
1- غررالحکم و دررالکلم، ج1، ص84

قرآن، کتاب هدایت متقین یا همه مردم
پرسش:

خداوند در قرآن کریم از یک طرف می‌فرماید: این کتاب هدایت 
برای متقین اســت، اما از سوی دیگر می‌فرماید: این کتاب هدایت 
برای همه مردم است. آیا این دو نوع موضع سخن موهم تعارض در 

آیات قرآن نیست؟
پاسخ:

لزوم پذیرش هدایت اولیه
خدای متعال از یک طرف در قرآن کریم در سوره بقره آیه دوم می‌فرماید: 
»ذلک الکتاب، لا ریب فیه، هدی للمتقین« این کتاب الهی هیچ شــک و 
تردیدی در آن نیست و مایه هدایت پرهیزکاران است. اما از سوی دیگر هدایت 
این کتاب آسمانی را مخصوص عموم مردم معرفی می‌فرماید: »شهر رمضان 
الذی انزل فیه القرآن هدی للناس« ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن 
برای راهنمایی و هدایت عموم مردم فرستاده شده است.)بقره- 185( ظاهر 
این دو موضع آیات موهم این شبهه گردیده که آنها با یکدیگر در تعارضند در 
حالی که حقیقت امر همین است که قرآن کریم برای همه انسان‌های روی 
این کره زمین نازل گردیده تا موجبات هدایت و سعادت دنیا و آخرت آنها را 
تامین کند. اما انسان‌هایی که مختار و انتخابگر هستند، باید مرحله‌ای از تقوا 
که همان مرحله تسلیم در برابر حق و پذیرش اموری که مطابق و هماهنگ 
با منطق، عقل و فطرت بشری است را داشته باشند، یعنی در واقع در درون 
خودشان راه عقل و منطق و فطرت و حقیقت‌جویی و کمال‌یابی را در تقابل 
با هوا و هوس و اســتفاده هدف‌گونــه از لذائذ دنیوی به هر قیمتی انتخاب 
کرده باشند تا کتاب الهی قرآن مورد پذیرش آنان قرار گیرد. بنابراین عموم 
انسان‌ها قبل از مواجهه با قرآن به دو گروه تقسیم می‌شوند: 1- گروهی که 
در جست‌وجوی حقیقتند و خواهان رسیدن به کمالات انسانی خود می‌باشند 
و این مقدار از تقوا در دل آنها وجود دارد که هر جا حق و حقیقت را ببینند 
پذیرای آن می‌شوند 2- و گروهی دیگر افراد لجوج و متعصب و هواپرستی 
هستند که نه تنها در جست‌وجوی حق و حقیقت و کمالی نیستند، بلکه هر 
کجا آن را بیابند برای مقابله و نابودی آن تلاش می‌کنند، به تعبیر قرآن کریم 
معبود و خدای این گروه هوای نفسشان است »افرایت من اتخذ الهه هواه« پس 
آیا دیدی کسی را که خدای خود را هوای نفس خویش گرفت.)جاثیه- 23(

بنابراین قرآن و هر کتاب آسمانی دیگر تنها به حال گروه حقیقت‌جو و 
طالب هدایت مفید خواهد بود، نه گروهی که برای تحقق هوای نفس خود با 
هرگونه جلوه‌ای از حق و حقیقت و کمالات انسانی از موضع تقابل و جنگ و 
ستیز برمی‌آیند تا آنها را به عنوان مانع رسیدن به خواسته‌ها و آمال نفسانی 
خودشان از بین ببرند. طبیعی است که قرآن کریم هدایتگر این افراد هواپرست 
هرگز نخواهد بود. در عالم طبیعت و دنیای مادی هم این سنت الهی وجود 
دارد که در زمین‌های شوره‌زار و نامناسب بذری نمی‌ روید، اما در خاک‌های 
حاصلخیز و مناسب برای کاشــت بذر، گیاهان به سرعت می‌رویند و رشد 
می‌کنند. امام هادی)ع( هم می‌فرماید: »الحکمه لاتنجع فی‌الطباع الفاسده« 
حکمت در طبع و زمینه‌های درونی فاسد تاثیر نمی‌گذارد)بحارالانوار، ج 75، 

ص 37( لذا هدایتگری قرآن کریم فقط برای متقین جواب می‌دهد.
خسارت روزافزون برای مخالفین قرآن

این دسته افراد معاند و لجوج و اسیر هواهای نفسانی خود، وقتی با دلی 
بیمار با قرآن مواجه می‌شوند، قرآن نه تنها برای آنها هیچ هدایتگری ندارد، 
بلکه به خسارت‌های وارده بر آنها می‌افزاید و آنها را در گرداب باطل و ظلمانی 
خود غرق می‌گرداند. قرآن کریم می‌فرماید: »ما قرآن را نازل می‌کنیم که مایه 
شــفا و رحمت برای مؤمنان است و ستمگران را جز خسران و زیان چیزی 

نمی‌افزاید.« )اسراء- 82(
مراتب هدایت

هدایت انســان‌ها درجات و مراتبی دارد. هنگامی که درجات نخستین 
آن به وســیله انسان پیموده شــد، یعنی انسان با اراده و اختیار خویش، راه 
هدایت)تقوی( را برگزید و در این مسیر سعی و تلاش خود را به کار گرفت، 
خداوند هم دســت او را می‌گیرد و به درجات عالی‌تر می‌رســاند. همچون 
درخت باروری که هر روز مرحله تازه‌ای از رشــد و تکامل را می‌پیماید. این 
هدایت‌یافتگان نیز در پرتو ایمان و عمل صالح هر روز به مراحل بالاتری گام 
می‌نهند و هدایتی فوق هدایت قبلی نصیبشان می‌گردد. همان‌گونه که خدای 
متعال در داستان اصحاب کهف افزایش مراتب هدایت و ایمان آنها را به صراحت 
بیان می‌فرماید. »ما داستان اصحاب کهف را با جزئیات بیشتر و همان‌طور 
که اتفاق افتاده بود برایت تعریف می‌کنیم. آنان جوانمردانی بودند که به خدا 

ایمان آوردند و ما هم به طور ویژه بر هدایت آنان افزودیم.« )کهف- 13(
بنابراین قرآن کتاب هدایت برای همه کسانی است که بخواهند و اراده کنند 
راه تقوا را انتخاب کنند.»هدی للمتقین« در این میان آنان که قلب‌های آماده‌تری 
دارند و تلاش جدی‌تری را در این راه متحمل می‌شوند. مسلما از هدایت بیشتری 
برخوردار می‌گردند. »الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا« البته کسانی را که در 
راه ما تلاش می‌کنند، در پیمودن راه‌های کمال و سعادت به آنها کمک می‌کنیم.

)عنکبوت- 69( اما آنان که عناد می‌ورزند و لجاجت به خرج می‌دهند و از هوای 
نفس‌شان تبعیت می‌کنند، به طور طبیعی از هدایت قرآن محروم خواهند شد.

صفحه ۷
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از بررسی کتب ادعیه و نیز مطالب منقول از اهل معنی بر می‌آید 
که شیوۀ رایج بین شیعیان و حتی عده‌ای از اهل سنّت این بوده 
که در موارد سختی و گرفتاری و رخدادهای ناخوشایند‌، با توسل 
به دعای شــریف هفتم، به درگاه الهی عرض حاجت کرده و رفع 

گرفتاری و گشایش سختی‌ها را درخواست می‌کردند.

دعاها و مناجات‌های قرآنی و منقول از معصومین‌)ع( اثر مهمی در حیات مادی و معنوی انسان‌ها دارد و 
نه‌تنها در مواقع مشکل و سختی بلکه در حالت رفاه و تندرستی نیز توسل به ادعیه لازم است و در واقع 
یکی از راه‌های نزدیکی به حضرت حق تعالی گفت‌وگو و نجوا با اوست و در این راستا مناجات و دعاهای 
حضرت امام زین‌العابدین‌)ع( که اکثرش در کتاب شریف صحیفه سجادیه گرد آمده، از ویژگی ممتازی 
برخوردار است و یکی از این توســات دعای هفتم آن است که انسان رهجو با خواندن و تدبرّ در آن 

می‌تواند راهکاری معنوی برای حلّ مشکلات و گرفتاری‌های مادی و معنوی خود بیابد.

به  ســخن دیگر، کسانی از بشارت‌های مســرت‌بخش الهی بهره‌مند می‌شوند که دارای صفات و 
ملکات و شــاکله‌ای باشند که شامل: ایمان ، احسان و انفاق ، انابه و بریدن به سوی خدا ، عبودیت 
و بندگی، عمل صالح ، تقوای الهی، جهاد در راه خدا ، خشوع و فروتنی، تبعیت از قرآن، خشیت و 
خــوف علمی از خدا ، صبر در مصایب و ناگواری‌ها، هجرت در راه خدا، پذیرش ولایت الهی و ترک 

ولایت طاغوتی، دستیابی به مقام شهید و شاهد و مانند آنها است.

پرتـوی از دعـای هفتـم 
صحیـفه سجادیـه

بشارت از ریشه »بشر« ضد‌ انذار، به خبرهای 
مسرّت‌آوری گفته می‌شــود که چهره انسان را 
سرشار از شادابی، سرور و خوشحالی می‌کند و 
آثار آن در بدن و چهره و در یک کلمه در جنبه 

»بشری« انسان آشکار می‌شود.
خدا دارای دو وجه جلالی و اکرامی اســت 
که دوزخ و بهشــت نمادهای اخروی آن اســت 
و مسئولیت اصلی پیامبران تبیین این دو وجه 
جلالی و اکرامی الهی اســت. آنــان مأموریت 
داشتند تا در قالب بشارت و انذار مردم را نسبت 
به اکرام و جلال الهی آگاهی بخشــند و خوف 
و رجــا، خوف و طمع، رغبــت و رهبت و مانند 
آنها را در دل‌هــای مردمان برانگیزانند تا برای 
دســتیابی به تقوای الهــی و امنیت حقیقی که 
همان »ایمان« است، از طیبات بهره گیرند و از 

خبائث پرهیز کنند.
بشارت‌های تحقیری و استهزائی

در قرآن، گاه از سر طعنه و استهزاء و تحقیر 
نســبت به کافران و منافقان، واژه »بشــارت« 
همانند »عزت« به طور »مقید« برای عذاب به‌کار 
رفته اســت. )جاثیه، آیات 7 و 8؛ لقمان، آیات 
6 و 7؛ توبه، آیات 3 و 34؛ نســاء، آیات 138 و 
139؛ انشقاق، آیه 24( بنابراین، وقتی این واژه 
به طور مطلق به‌کار می‌رود، مراد همان معنای 
اخبار مسرت‌آور است. )مفردات الفاظ قرآن‌کریم، 

ص 125؛ لسان‌العرب، ج 1، ص 414(
به‌نظر می‌رسد کسانی با چنین خطاب‌های 
تحقیرآمیز مواجه می‌شوند که در اوج توهمات و 
تخیلات باطل خویش هستند و با تکبر و استکبار 

حاضر به شنیدن حق و پذیرش آن نیستند. 
از همین‌رو افرادی چون: کافران تکذیب‌گر 
)توبــه، آیــه 3؛ انشــقاق، آیــات 21 و 22(، 
مســتکبران )لقمان، آیه 7؛ جاثیــه، آیات 7 و 
8(، گمراه‌کننــدگان مردم )لقمــان، آیات 6 و 
7(، بازدارنــدگان مردم از راه حــق )توبه، آیه 
34(، منافقان )نســاء، آیه 138(، ثروت‌اندوزان 
تارک زکات )توبه، آیه 34(، حرام‌خواران عالم و 
دانشمند )همان(، افترا‌زننده دروغ‌پرداز گناهکار 

سمانه موسوی

راه‌های بهره‌مندی 
از بشـارت‌های الهــی

اصبغی به ما چنین گفت که یسع بن حمزه قمی 
برایم نقل کرد که روزی عمرو بن مســعده، وزیر 
معتصم خلیفه عباسی مرا به‌گونه‌ای بس نامناسب 
و خطرناک بازداشت کرد به طوری که بیم کشته 
شدن و نابودی زندگی‌ام را دادم لذا نامه‌ای به سرورم 
حضرت عسکری‌)ع( نوشته و شرح واقعه را برایش 
بازگو کردم و درخواست راه‌حلی را برای این مشکل 

نمودم. حضرت در پاسخ نامه فرمودند:

نتــرس و نگران مباش و با این دعا پروردگار را 
بخوان که او تو را به خوبی از این مشــکل رهایی 
خواهــد داد و گشــایش در کارت ایجــاد خواهد 
کرد‌،چــرا که آل‌محمد هنگام رخــداد بلاها، آزار 
دشــمنان و نگرانی از فقر و افسردگی به این دعا 

متوسل می‌شدند.
یسع بن حمزه می‌گوید در ابتدای روز با دعائی 
کــه امام برایم مرقوم کرده بود به درگاه الهی روی 
آوردم. قسم به خدا که هنوز مدت زیادی نگذشته 
بود که دیدم فرستاده عمرو بن مسعده وارد شد و 
گفت برخیز که وزیر احضارت کرده است. برخاسته 
و بــه نزد وی آمدم؛ چون مــرا دید لبخندی زد و 
دستور داد دســتبندها و زنجیرهای مرا باز کنند 
و یکی از لباس‌های فاخر خود را به من پوشــانید 
و عطری گرانبها نیز به من هدیه کرد و سپس مرا 
نزدیک خود نشاند و سر صحبت باز کرد و از آنچه 
بر من رفته بود پوزش خواســت و دستور داد هر 
آنچه از اموال من مصادره کرده بودند پس دادند و 
ناحیه‌ای را هم که از من گرفته بودند برگردانده و 
مقداری هم از زمین‌های اطراف به آن اضافه کردند 
و دعا این است: یا مَن تحَُلُّ باَِ سمائهِِ عُقَدُ المکاره... 

)ابن طاووس، رضی الدین ابوالقاسم: مهج الدعوات 
و منهج العبادات،با تعلیفات حسین اعلمی، بیروت، 

انوار الهدی، 1422ق، چاپ دوم‌،ص324( 
البته ضبط دعای مندرج در »مهج الدعوات « 
با دعای هفتم صحیفه سجادیه اندکی تفاوت دارد 
و مقدمه دعا نشان‌دهنده آن است که آخرین راوی 
معصوم آن، حضرت امام حسن عسکری است که 
آن را از پدرش حضرت امام محمد تقی و او نیز آن 
را از طریق پدران بزرگوارش از امام علی بن الحسین 

)علیهم‌السلام( روایت کرده‌اند.

دانشــور دیگر امامیه جناب شــیخ تقی‌الدین 
ابراهیم بن علی بن الحســن بــن محمد عاملی 
کفعمی‌)متوفــی 900 قمــری( در کتاب دعای 
خویــش: جنه الامان الواقیه و جنه الایمان الباقیه 
که به مصباح کفعمی مشــهور است این دعا را به 
نقــل از مهج الدعوات ذکر کرده و تصریح می‌کند 
که از ادعیه صحیفه سجادیه می‌باشد و هنگام ترس 
از ضرر و زیان خوانده می‌شود.)کفعمی، نقی‌الدین 

محمّد: المصباح، به تصحیح حسین اعلمی، بیروت، 
اعلمی، 1423ق، چاپ دوم‌، ص314(

ولی متن دعای کتاب مصباح عیناً همانند دعای 
هفتم صحیفه اســت و تفاوت اندکی که در مهج 

الدعوات دیده می‌شود در مصباح نیست.
محمد ابراهیم حسینی قزوینی مشهور به میر 
ابراهیم‌)متوفای 1149 قمری( که از دانشــمندان 
مهــم عصر خویش به شــمار مــی‌رود در کتاب 
دعایش »سلاح المؤمنین«‌، این دعای شریف را در 
بخشی تحت عنوان دعاهایی که در وقت نزول بلا 
و شــداید باید خوانده شود، قرار داده و به اختلاف 
قرائت آن با نسخه مهج الدعوات اشاره کرده و عین 
ترجمۀ نوشــتار سید بن طاووس را در ابتدای دعا 

ذکر می‌کند.)حسینی قزوینی، سید ابراهیم: سلاح 
المؤمنین، با مقدمه و تحقیق محمدرضا بندرچی، 

قزوین‌، سایه‌گستر، 1390، چاپ اول‌،ص139(
بدین‌ترتیب علاوه‌بر صحیفه ســجادیه، مأخذ 
اصلی همه ناقلان این دعای شــریف کتاب »مهج 

الدعوات« است.
گذشته از امامیه در منابع اهل سنت نیز به دعای 

یاد شده تصریح شده است.
به عنوان نمونه در کتاب »فرج بعد از شدت« 
نگارش حســین بن اسعد دهستانی‌)متوفای قرن 

هفتم( که از متون ادب فارسی نیز به شمار می‌رود 
و ترجمه فارسی کتاب »الفرج بعد الشده« قاضی 

ابوعلی محسنی تنوخی می‌باشد آمده است:
این دعا از دعاهای صحیفه ســجادیهّ و دعای 
فرجی که اســماعیل بن ابراهیم بن الحسین بن 
الحســن بن علی بن ابی طالب‌)ع( گفته اســت و 
اهل‌بیت او این دعا را میراث دارند و روایت کرده‌اند 
که هر که به وقت شــدّت، این دعا خوانده اســت 

فرج یافته است؛ آن دعا این است: یا مَن تحَُلُّ بهِِ... 
)دهستانی، حسین بن اسعد: فرج بعد از شدت، به 
اهتمام محمد قاســم زاده، تهران، نیلوفر، 1388، 

چاپ اول 8،ص57(
گذشــته از منابعی که یاد شــد‌، در پاره‌ای از 
نوشته‌های امامیه، خواص و آثار و طرق ختم برای 
این دعای شریف و حاجت روایی ذکر شده است که 
البته برای این مباحث، منبع معتبری ذکر نکرده‌اند. 
علاوه‌بر این ختومات داســتان‌هایی موثق نیز 
از اهــل معنی درباره آثار این دعای شــریف نقل 
شــده که ذیلًا به نقل یک خاطره اکتفا می‌کنیم: 
از قول مرحــوم حاج میرزا مهدی ولایی )متوفای 
1381شمسی ( که فردی متدین و بازنشسته آستان 

قدس رضوی است نقل شده: در سن جوانی مبتلا 
به وسواس شدید بودم. پدرم به خانواده می‌گفت: 
سر به سرش نگذارید که بدتر می‌شود. روزی با این 
حال از نزدیک حسینیه شوشتری‌ها رد می‌شدم؛ در 
آنجا آقایی بود به نام سید مؤمن، خیلی سید نورانی 
بود و محلی به عنوان حســینیه داشت و به کمال 
هم معروف بود. گفتم بروم پیش او شــاید چیزی 
بگوید و مشکلم برطرف شود. رفتم و احترام کرد و 
اظهار محبت، قهوه آورد... به او گفتم آقا برای علاج 
وسواس، ذکری، وردی، دعائی، چیزی می‌دانید که 
بــه من تعلیم دهید؟ گفتند: همین دعای »یا من 
تحلّ به عقد المکاره« که از ادعیه صحیفه سجادیه 
اســت و مرحوم محدّث قمی هم در مفاتیح آورده 
اســت. برای من منشأ سؤال شــد، گفتم: آقا این 
دعــا چه خصوصیّتی دارد؟ »آســید مؤمن گفت: 
زمان عثمانی‌ها که سربازگیری بود و کمتر کسی 
می‌توانست از آن معاف شود و من مشمول بودم... 
وضو گرفتم و گفتم برای توســل به ارواح مؤمنین 
بروم وادی‌السلام، قرآنی و فاتحه‌ای بخوانم، طلب 
مغفرت کنم و شــاید به برکت توسل به ارواح اهل 
ایمان مشــکل بر طرف شود. دست کردم از روی 
طاقچه به خیال خود قرآنی برداشتم که در وادی 
بخوانم، وقتی رسیدم دست کردم قرآن را در آوردم 
که بخوانم، تا باز کردم دیدم صحیفه سجادیه است 
و اتفاقــاً همین دعای »یا من تحلّ...« آمد و آن را 
خواندم.)بحرینی، ســید مجتبی: ما سمعت ممن 
رأیت، مشهد، آفتاب عالمتاب، 1395، چاپ دوم‌، 
ص 472( در کتاب یاد شده داستان با تفصیل ذکر 
شده که پس از آن‌، گره‌های کار مرحوم ولایی باز 

شده و مشکل زندگی‌اش به خوبی حل می‌شود.
نتیجه

چنان‌که ذکر شد دعاها و مناجات‌های قرآنی و 
منقول از معصومین‌)ع( اثر مهمی در حیات مادی 
و معنوی انسان‌ها دارد و نه‌تنها در مواقع مشکل و 
سختی بلکه در حالت رفاه و تندرستی نیز توسل به 
ادعیه لازم است و در واقع یکی از راه‌های نزدیکی 
بــه حضرت حق تعالی گفت‌وگو و نجوا با اوســت 
و در این راســتا مناجــات و دعاهای حضرت امام 
زین‌العابدین‌)ع( که اکثرش در کتاب شریف صحیفه 
ســجادیه گرد آمده، از ویژگی ممتازی برخوردار 
اســت و یکی از این توسلات دعای هفتم آن است 
که انســان رهجو با خواندن و تدبرّ در آن می‌تواند 
راهکاری معنوی برای حلّ مشکلات و گرفتاری‌های 

مادی و معنوی خود بیابد.

)جاثیــه، آیات 7 و 8(، قاتــان عدالت‌خواهان 
مقسط و پیامبران )آل عمران، آیه 21(، مروجان 
باطل )لقمان، آیــات 6 و 7( و مانند آنها که بر 
این امور پافشاری دارند و حتی پس از شنیدن 
و آگاهی نســبت به حق و حقیقت از آن سرباز 
می‌زنند و به شــکلی حقیقــت و اهل حق را به 
استهزا می‌گیرند‌، این‌گونه با بشارت الهی تحقیر 

و استهزاء می‌شوند.
عوامل بشارت‌های مسرّت بخش خدا

برای دستیابی به بشارت حقیقی که همان 

بشارت‌های مسرت‌بخش است، انسان باید از همه 
عوامل پیش گفته از کفر و تکذیب و استکبار و 

مانند آنها پرهیز کند. 
ایــن افــراد و همچنین منکــران قیامت و 
مجرمان )فرقان، آیــات 21 و 22( و مانند آنها 
از بشــارت حقیقی بی‌بهره هســتند، در حالی 
کــه اجتناب‌کنندگان از این امــور بهره‌مند از 
بشــارت‌های الهی در دنیا و آخرت می‌شوند. به  
سخن دیگر، کسانی از بشارت‌های مسرت‌بخش 
الهی بهره‌مند می‌شوند که دارای صفات و ملکات 
و شاکله‌ای باشند که شامل: ایمان )بقره، آیات 

25 و 97(، احســان و انفاق )حج، آیه 37(، انابه 
و بریدن به سوی خدا )زمر، آیه 17(، عبودیت و 
بندگی )زمر، آیه 17(، عمل صالح )شوری، آیه 
23(، تقوای الهی )مریم، آیه 97(، جهاد در راه 
خدا )توبه، آیات 20 و 21(، خشــوع و فروتنی 
)حج، آیــه 34(، تبعیت از قرآن )یس، آیه 11؛ 
زمر، آیات 17 و 18(، خشــیت و خوف علمی از 
خدا )یس، آیه 11(، صبر در مصایب و ناگواری‌ها 
)بقره، آیه 155(، هجرت در راه خدا )توبه، آیات 
20 و 21(، پذیــرش ولایت الهی و ترک ولایت 

طاغوتی )زمر، آیه 17؛ یونس، آیات 62 و 63(، 
دستیابی به مقام شهید و شاهد )آل عمران، آیات 

169 و 170( و مانند آنها است.
بشــارت‌های الهی مختص به عامل آخرت و 
بهره‌مندی از بهشــت و مواهب مادی و معنوی 
اخروی نیســت، بلکه مؤمنان در همین دنیا نیز 
به اشکال گوناگون از بشارت‌های الهی برخوردار 
می‌شوند؛ مانند بشارت پیروزی و فتح مکه )صف، 
آیه 13(، بشارت بهره‌مندی از فضل کبیر الهی 
)احزاب، آیه 47(، بشــارت هدایت خاص برای 
اولوا‌الالباب اهــل ایمان )زمر، آیات 17 و 18(، 

بشــارت امدادهای غیبی و نزول فرشتگان )آل 
عمران، آیــات 125 و 126؛ انفــال، آیات 9 و 
10(، فرزنــد )صافات، آیه 101( و مانند آنها در 
همین دنیا به مؤمنان متقی و صالح داده می‌شود.
البته مؤمنان از بشارت‌های اخروی همچون: 
شفاعت پیامبر)ص( به سبب مقام »قدم صدق« 
)یونس، آیه 2(، رهایی از خوف و حزن و دستیابی 
به امنیت تمام )آل عمران، آیات 169 تا 170(، 
حیات حقیقی طیب در نزد خدا )همان(، نعمت 
و فضل خاص الهــی )همان(، صلوات و رحمت 
خاص الهی )بقره، آیات 155 و 156(، بهشــت 
و نعمت‌هــای اخروی عظیــم )حدید، آیه 12( 
مانند بوستان‌ها و همسران پاک و رضوان الهی 
)توبه، آیات 20 و 21؛ بقره، آیه 25 و مانند آنها 

بهره‌مند می‌شوند.
ــرِ المُْذنبِينَ وَ  خدا می‌فرماید: يا داوود! بشَِّ
ــرُ المُْذنبِينَ وَ  دّيقينَ. قالَ: كَيْفَ ابُشَِّ أنَـْـذِرِ الصِّ
ــرَ  دّيقينَ؟ قالَ جل جلاله: يا داوُودُ! بشَِّ انُذِْرُ الصِّ

نبِْ، وَ أنَذِْرِ  المُْذنبِينَ أنَىّ أقَْبَلُ التَّوبةََ وَ اعَْفُو عَنِ الذَّ
دّيقينَ أنَْ لا يعُْجِبُوا باِعَْمالهِِمْ، فَانِهَُّ ليَْسَ عَبْدٌ  الصِّ
أنَصِْبُهُ للِحِْســابِ الّاهَلكََ؛ اى داود! گنهكاران را 
بشارت بده و صدّيقان را بيم رسان. گفت: چگونه 
به گنهكاران بشارت و به صدّيقان هشدار دهم؟ 
فرمـــود: اى داود! به گناهكاران بشارت بده كه 
مــن توبه را م‌ىپذيريــم و از گناه در م‌ىگذرم، 
صدّيقان را هم بيم بده كه به كارهاى خودشان 
مغرور نشوند، چراك‌ه خداوند هيچ بنده‌اى را به 
پاى حســاب نمك‌ىشد مگر هلاك شود! )اصول 

كافى، ج 2، ص 314(

شبهه: آیا در آموزه‌های اسلامی توصیه شده است که در برابر متکبّران، ما 
نیز برخوردی متکبّرانه داشته باشیم؟ اگر وجود دارد منظور هر نوع متکبری 
است یا کسانی مثل پدر و مادر استثنا هستند؟ تکبر مگر چیز خوبی است که 

باید ما هم مثل متکبر رفتار کنیم؟ این کار چه فایده‌ای دارد؟
پاسخ: اعمال گوناگون به تناسب زمان، مکان و هدف انجام دهنده آن عمل، می‌توانند 
فضیلت یا رذیله اخلاقی محسوب شوند، به عنوان نمونه نمی‌توان به طور مطلق گفت 
فرو کردن چاقو در شــکم افراد، کاری ناپسند و زشت است زیرا گاهی این کار توسط 
پزشک و برای درمان شخص به صورت عمل جراحی انجام می‌شود از این‌رو نه‌تنها آن 
عمل تقبیح نمی‌شــود بلکه از آن پزشک تمجید هم می‌شود. رفتارهای گوناگون نیز 
به تناسب موقعیت‌های مختلف می‌توانند فضیلت یا رذیله اخلاقی محسوب شوند. با 
توجه به اینکه تکبر از صفات بسیار مذموم در احادیث است، این پرسش پیش می‌آید 
که آیا تکبر ورزیدن که از رذائل اخلاقی اســت به‌خودی‌خود می‌تواند گاهی ممدوح 
باشد یا خیر؟ یعنی آموزه‌های دینی توصیه کرده‌اند در برابر متکبران، متکبر باشید؟ 
اگر چنین سفارشی در روایات وجود دارد، آیا در برابر همه متکبران باید این‌گونه بود 
یا برخی افراد مانند پدر و مادر استثنا شده‌اند؟ برای دستیابی به پاسخ این سؤال، پس 

از بررسی و تحلیل روایت، پاسخ را در سه بخش ارائه می‌کنیم. 
1. روایات تکبر‌ورزی در برابر متکبران

با جست‌وجو در منابع حدیث، چندین روایت در این زمینه یافت شد. ابتدا به بررسی 
این احادیث پرداخته، سپس مؤیدات دیگری که در این زمینه وجود دارد، آورده می‌شود.

روایت اول حدیثی از رسول خدا)صلی الله علیه و آله( است که فرمودند: »إذَِا رَأیَتُْم‏ُ 
رُوا عَلیَْهِمْ فَإنَِّ ذَلکَِ لهَُمْ  رِینَ فَتَکَبَّ تِی فَتَوَاضَعُوا لهَُمْ وَ إذَِا رَأیَتُْمُ المُْتَکَبِّ المُْتَوَاضِعِین‏َ مِنْ أمَُّ
مَذَلهٌَّ وَ صَغَار )1(؛ هر‌گاه فروتنان امت مرا دیدید، شما نیز در مقابل آنان فروتن و متواضع 
باشید و هر‌گاه متکبران و فخر فروشان را دیدید، برخوردی مشابه با خودشان داشته 

باشید؛ زیرا این کار سبب خواری و کوچک شدن آنان می‌شود.«
بر‌اساس این روایت، باید در برابر متکبران، رفتاری تکبر‌گونه داشت و علت آن نیز 

خوار شمردن آنها بیان شده است.

اولین‌بار این روایت در مجموعه ورّام )تألیف قرن ششــم( به صورت مرسل آمده 
اســت. بنابراین، از جهت منبع اعتبار چندانی نصیب این حدیث نمی‌شود و از جهت 

سند هم، ضعیف ارزیابی می‌گردد. 
روایت دیگری را ابن ابی الحدید از عالمان قرن هفتم، بدون سند در کتاب شرح 
رُ عل‏ى المُتکبِّرین هُوَ التَواضُعُ بعَِینِه )2(؛ تکبر بر متکبران،  نهج‌البلاغه آورده است: »التکبُّ

در حقیقت تواضع است.«
این حدیث نیز از نظر منبع، اعتبار چندانی ندارد و از نظر سند نیز ضعیف است.

روایت دیگری در نهج‌البلاغه آمده که این محتوا را تأیید می‌کند: »مَنْ أتَىَ غَنِیّاً 
فَتَوَاضَعَ لهَُ لغِِنَاهُ ذَهَب‏َ ثلُُثَا دِینِه )3(؛ کسی که نزد فردی ثروتمند به دلیل ثروت و دارایی 

او، تواضع کند، دو سوم دینش را از دست داده است.« ‏
هر‌چند این روایت در نهج‌البلاغه به صورت مرسل آمده اما با اندکی اختلاف متن، 

در منابع دیگری مانند امالی مفید با سند نقل شده است.
در جمع‌بندی روایات گفته می‌شود گرچه هر یک از این احادیث به طور جداگانه 
مورد بررسی قرار گیرد، شاید نتوان به آن احتجاج کرد ولی با توجه به تعدد احادیث و 
همچنین برخی مؤیدات دیگر، می‌توان صدور این محتوا از معصوم را پذیرفت. برخی 
از آیات قرآن‌کریم، که می‌توان از آنها به عنوان مؤید این مطلب استفاده کرد، در ادامه 

بیان می‌شود.
2. آیات دلالت‌کننده بر تکبر‌ورزی در برابر متکبران 

آیه اول: »اى کسانى که ایمان آورده‌اید! هر‌کس از شما، از آیین خود بازگردد، )به 
خدا زیانى نمی‌رساند( به‌زودی خداوند اقوامی را می‌آورد که آنها را دوست دارد و آنان 
نیز او را دوست دارند، در برابر مؤمنان، متواضع هستند و در برابر کافران سرسخت و 
نیرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگرى هراسى ندارند، این، 
فضل خداست که به هر کس بخواهد می‌دهد و )فضل( خدا وسیع، و خداوند داناست.«)4(

بر‌اساس این آیه، در برابر کافران باید، متکبرانه ایستاد.
آیه دوم: »‌محمد )صلی الله علیه و آله(، فرستاده خداست و یاران و همراهانش بر 

کافران بسیار قوی دل و سخت و با یکدیگر بسیار مشفق و مهربانند.«)5(
 این آیه نیز تصریح دارد که با کافران باید با قاطعیت برخورد کرد.

بنابراین بر‌اساس این آیات، تکبر ورزیدن و قاطعیت در برابر کفار تأکید شده است. 
در جمع‌بندی بخش اول می‌گوییم با توجه به مؤیداتی که برای احادیث این موضوع 
وجود دارد، صدور این محتوا از سوی معصومان‌)ع( قابل پذیرش است و احادیثی که تکبّر 
ورزیدن را به طور مطلق نهی کرده‌اند‌)6( به واسطه این احادیث تخصیص زده می‌شود.

تکبر‌ورزی در برابر پدر و مادر متکبر
بخش دوم سؤال این است که در صورت لزوم تکبر در برابر متکبران، وظیفه ما در 

برابر پدر و مادران متکبر چیست؟
در پاســخ این ســؤال گفته می‌شود که با توجه به آیات و روایات فراوانی که ادب 
نمودن و تواضع ورزیدن در برابر والدین را به طور مطلق توصیه کرده‌اند‌)7( و حتی اجازه 
گفتن یک افُ به آنها را نداده‌اند‌)8(، تکبّر روزیدن در برابر آنها حتی در صورت متکبر 

بودنشان جایز نیست. 
معنای روایت در صورت پذیرش صدور این احادیث 

در صورتی که صدور این روایات پذیرفته شــود، در معنای آن، تبیین شــهید 
مطهری در این رابطه را می‌پذیریم. ایشان فرمودند: »مقصود این است که اگر کسی 
متکبرانه رفتار می‌کند شما طوری عمل نکنید که او را به تکبرش تشویق کنید، بلکه 
در مقابلِ کسی که متکبرانه رفتار می‌کند، متکبرانه رفتار کنید تا دماغش به خاک 
مالیده شود و دیگر تکبر نداشته باشد نه اینکه بخواهد بگوید خودِ تکبر به عنوان 
یک حالت روانی که خودپســندی و خود‌بزرگ‌بینی است، ممدوح است و اگر در 
مقابل یک آدم متکبر قرار گرفتی تو هم واقعاً خود بزرگ‌بین باش، بلکه می‌خواهد 
بگوید تو همیشه باید متواضع باشی، روحت‌ همیشه باید متواضع باشد، ولی رفتارت 
با یک آدم متکبر، متکبرانه باشد تا دماغ او را به خاک بمالی، پس در اینجا تکبر با 
متکبر به عنوان »خُلق« توصیه نشده است، بلکه تکبر به عنوان یک رفتار که شبیه 

رفتار یک آدم‌ متکبر است توصیه شده است.‌)9( 
نکته دیگری که در تبیین این روایات )تکبر ورزیدن در برابر متکبر( باید مورد توجه 
قرار گیرد این است که تکبّر فی‌نفسه صفتی مذموم بوده و نمی‌تواند ممدوح باشد مگر 
اینکه فایده و بهره‌ای مثبت بر آن مترتب باشد. روایت امیر‌مؤمنان‌)ع(که فرمودند: »خِیَارُ 
ه لمَْ  هْوُ وَ الجُْبْنُ وَ البُْخْلُ فَإذَِا کَانتَِ المَْرْأهَُ مَزْهُوَّ جَالِ الزَّ خِصَال‏ِ النِّسَــاءِ شِرَارُ خِصَالِ الرِّ
نْ مِنْ نفَْسِهَا وَ إذَِا کَانتَْ بخَِیلهًَ حَفِظَتْ مَالهََا وَ مَالَ بعَْلهَِا وَ إذَِا کَانتَْ جَبَانهًَ فَرِقَت‏ْ  تمَُکِّ
مِنْ کُلِّ شَی‏ْءٍ یعَْرِضُ لهََا‌)10(؛ برخى از نیکوترین خلق و خوى زنان، زشت‏ترین اخلاق 
مردان است، مانند، تکبّر، ترس، بخل، هر‌گاه زنى متکبّر باشد، بیگانه را به حریم خود 
راه نمی‌دهد و اگر بخیل باشــد اموال خود و شــوهرش را حفظ می‌کند و چون ترسو 
باشد از هر چیزى که به آبروى او زیان رساند فاصله م‏ىگیرد«‌، مؤید این مطلب است.
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*عباس محمودی

متکبـر! با  تکبـر 

 با توجه به آیات و روایات فراوانی که ادب نمودن 
و تواضع ورزیدن در برابر والدین را به طور مطلق 
توصیه کرده‌اند و حتی اجازه گفتن یک افُ به آنها 
را نداده‌اند‌، تکبّــر در برابر آنها حتی در صورت 

متکبر بودنشان جایز نیست. 


